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ســــــال چهاردهم

چند سال طول می کشد تا خانه دار شوید؟

مـدت زمـان انتظـار خانوارهـای ایرانی با 

لحـاظ متوسـط درآمـد سـالانه براسـاس 

میانگین قیمت مسـکن در سـال گذشته،

بـه ۳۱سـال رسـیده اسـت در حالی کـه 

سـطح متعـارف جهانـی ۱۰ سـال اسـت.

دنیـای اقتصـاد دیروز عکـس یک روزنامه 

را بـه موضوع قـدرت خانوارها بـرای خرید 

خانه اختصاص داده است. نموداری که در 

ایـن گزارش منتشر شـده نشـان می دهد 

در خراسـان رضوی مـردم بـرای خانه دار 

شدن باید ۳۰ سال صبر 

. کنند

بـرای مطالعـه ایـن گزارش 

کـد روبه رو را اسـکن کنید.

به روایت 
دیگران

مرگ ۵ میلیارد نفر درصورت وقوع جنگ هسته ای!

محققـان در مطالعـات جدیـد خـود ادعـا 

ای  نـد کـه وقـوع جنـگ هسـته  ا   کرده

تمـام عیـار بیـن ایـالات متحـده و روسـیه 

ز آن  و سـپس قحطـی جهانـی ناشـی ا

می توانـد باعـث از بین رفتن پنـج میلیارد

 نفـر شـود! ایـن در حالـی اسـت کـه کل 

جمعیت جهان ۸ میلیارد 

نفر است.

بـرای مطالعـه ایـن مطلب در

« دیجیاتو » اسکن کنید.

جورواجور

کشتن وقت اضافه با دمپایی ابری

«بذاریـد بـه جـای اینکـه بخـوام یه 

سـاعت مقدمه چینـی کنـم و سر 

خودم و شما رو درد بیارم، یه راست 

برم سر اصل مطلـب.» دکتر لبخند 

زد؛«من که سرم درد نمیاد؛ کار من 

شـنیدنه.» نسرین چشـم هایش را 

«خواسـتم تـوی وقـت، ریـز کـرد؛

صرفه جویـی بشـه و زودتر برسـیم 

به نتیجه و بازدهی جلسـه مشاوره 

بـره بـالا.» دکـتر گفـت «البتـه بـا یه 

جلسـه مشـاوره که نمی شـه انتظار معجزه 

داشـت؛ ممکنه نیاز باشـه چندین جلسـه 

داشـته باشـیم؛ مهم ترین بخش مشـاوره،

فهم مسـئله اسـت. گاهـی یه عالمـه وقت 

طـول می کشـه کـه خـود مراجعه کننـده و 

مشـاور بفهمنـد قضیـه چیـه و بعـد تـازه 

بایـد نشسـت و راهـکار بـرای حلـش پیـدا 

کـرد...» نسریـن پریـد وسـط حـرف دکتر؛

«خیـر سرم خواسـتم زیاده گویـی نکنیـم 

کـه وقـت تلـف نشـه؛ اون وقـت الان چنـد 

دقیقه اسـت داریـم درباره فواید و فلسـفه 

زیاده گویی، زیاده گویی می کنیم! جسارت 

نشـه ها! رک گفتـم کـه وقتمون خـرج رفع 

سوءبرداشـت نشـه!» دکـتر کمـی از حرف 

نسریـن دل خور شـد ولی بـه روی خودش 

نیـاورد؛«خـب! من سراپاگوشـم!» نسرین 

سرفـه ریـزی کرد؛«مـن بـا تربیـت بچه هام 

مشـکل دارم.» این را گفت و زل زد به دکتر.

دکتر چند ثانیه ای سـاکت ماند تا نسرین 

ادامـه دهد ولـی نسریـن فقـط چندباری 

پلک زد. دکتر بالأخره سـکوت را شکست؛

انـد؟» تربیت  «یعنـی فکـر می کنـی بی 

نسریـن درجـا جملـه دکـتر را چسـباند به 

جمله خودش؛«آره ولـی نه اون بی تربیتی 

کـه همـه می گویند هـا! بی تربیـت، یعنی 

بدون تربیت!» دکتر کمی گیج شد؛«خب؟»

نسریـن گفـت «ای بابـا!

 واضحه که! انگار شما هنوز دلت می خواد 

روی اون قضیـه فهم مسـئله و چند جلسـه 

بمونـی؟! یعنـی بـدون تربیـت! نـه اینکه 

درست یا غلط ها! یعنی کلا تربیت نشده اند 

و ندارنـد!» دکـتر منظـور نسرین را 

فهمید؛«منظورت اینه که بدتربیت 

نیستند!» نسرین سبابه و شستش 

را چسـباند به هم و یـک تأیید برای 

دکتر توی هوا فرستاد؛«دقیقاً! زود 

بریـم جلـو!» دکـتر گفت «خـب چرا 

بدون تربیت مونده اند؟» نسرین با 

انگشتانش روی دسته مبل، ضرب 

گرفتـه بود؛«خدا رو شـکر اینش رو 

می دونم! دیگه لازم نیسـت بیشتر 

از این بابت فهم مسئله، وقت کشی کنیم!»

دکـتر گفـت «خـب؟» نسریـن ادامـه داد؛

«دلایلـش زیـاده؛ مهم ترینش اینـه که من 

نمی دونـم چطـوری تربیتشـون کنم و چه 

تربیتی براشون نیازه. تا الان سی وهفت تا 

کتـاب در مـورد تربیت فرزنـدان خونده ام 

ولـی هنـوز نمی دونـم! واقعـا خـوش بـه 

حـال قدیمی هـا!» دکتر بـدون تأیید و رد،

بـا چشـم و صورت بـه نسرین فهمانـد که به 

حرفـش ادامه دهـد؛«والا قدیمی ها برای 

تربیت کـردن بچه هاشـون این قـدر دنگ 

و فنگ نداشـتند! تربیت خلاصه می شـد 

توی کمربنـد و ترکه و دمپایـی ابری! مادر 

خود من هـم که اهل مطالعه بـود، با کتاب 

می زد توی سرمون تا تربیت بشیم! جواب 

هـم مـی داد!» دکتر مسـیر بحـث را عوض 

کـرد؛«بچـه یـا بچه هاتـون چـه جنسـیتی 

دارند و چند سالشـونه؟»

«هنـوز بچـه دار   نسریـن صـاف نشسـت؛

ام کـه بعـدا  نشـدم کـه؛ جلوجلـو اومـده 

کارم راحت باشـه! گفتم کـه؛ صرفه جویی 

زمانی!» دکـتر جا خورد؛ لبخنـد زد و گفت 

«این پیشـگیری یـا به قول تـو صرفه جویی 

زمانـی، خوبـه و امیدوارکننـده؛ می تونـی 

جلسـه بعـدی به همـراه همـسرت بیایی؟ 

ع  ن یـه موضـو مسـئله تربیـت فرزنـدا

مشـارکتیه بیـن زوجیـن!» نسریـن نفـس 

«هنـوز ازدواج نکـرده ام  عمیقـی کشـید؛

کـه! من رو بـاش فکر می کـردم لااقل الان 

توی فهـم مسـئله ایم؛ نگو هنـوز بهش هم

 نرسیده ایم!»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

ابوالقاسمِ کمرباریکِ بدخُلق!

تـوی خانـه پـدری مـا تـا همیـن 

یـک دهـه پیـش، خیلـی صریـح 

ز  و سرراسـت، فرهنـگِ یکـی ا

کوره دهات های جنوب خراسان 

پیـروز بلامنـازع هـر رقابتـی بود؛

هر جایی که حـرف کلمه ای بود یا 

مَثَلـی، مَتَلی، کنایـه ای، چیزی.

وسـط سرویس پله یا کنار سینک 

آشـپزخانه فرقی نداشت. تا گفته 

می شـد «از گـور کهنـه تـا مسـجد 

آدینه» یا «وصلت با خودی، سودا 

بـا بیگانه»، یا هر حرف دیگری که بویی از 

قدیـم و ندیم داشـت، قشـنگ معلوم بود 

کـه ایـن حـرف همین طـور عین به عیـن 

صـد و سـی چهـل پنجـاه سـال پیـش دم 

درِ خانـه کدخدا یا پـای پاشـیر قناتِ بالا 

یـا دمِ دم بـرقِ زمیـنِ یکـی از اهالـی گفته 

شـده بـوده! یعنـی لهجـه را کـه فاکتـور 

می گرفتی، قشـنگ اتمسـفر حرف های 

داخل خانـه، خودِ خود بیهـودِ قائن بود.

«ابوالقاسـم کمرباریـک، کوچـه روشـن،

خانـه تاریـک» کنایـه ای اسـت در وصف 

تفـاوت خُلقی یـک آدم در بیرون و داخل 

خانه. راستش این کنایه بعدها راه پایش 

بـه خانه ما باز شـد و جـزو کنایـات اصیل 

بـه حسـاب نمی آمد. یعنـی اصلاً 

می شـود گفت تا سـه چهار سالی 

یک نوع تهاجم فرهنگی بود نسبت 

به حرف های داخل چهاردیواری 

خانه زندگی خودمان. چرا؟ چون 

ما تا قبلش یک چیزی توی همین 

مایه هـا داشـتیم و در توصیـف 

شرایط مشابه می گفتیم:«کوچه 

روشـناکُن، خانـه تاریک کُـن»

معنایش هم همان بود. کنایه ای 

بـود از اینکـه فلانی تا تـوی کوچه 

اسـت، سرحال و تردماغ است، ولی خدا 

نکنـد پایـش به خانـه باز شـود، یک ازرق 

شـامی ای می شـود که بیا و ببین.

درست مثل همین «کوچه روشناکُن...»،

خیلـی دیگـر از مَثَـل و مَتَل هـا، کنایـه و 

اوسـنه های خانـه مـا بعدهـا یکـی یکـی 

عرصـه را بـه حرف هـای جدیـد باختنـد و 

دوباره جمع کردند، رفتند لای گاه و بیگاه 

خاطره گویی هـای یکـی دو تـا پیـرزن و 

پیرمـردِ روستازیسـته خانـواده. حـالا 

هـم ایـن عامیانه نگاری هـای هفتگـی،

بهانه ای شده لابد تا «درِ قبرستان کهنهِ»

کلـمات از میـان چهاردیـواری خانـه مـا 

باز شود!

عامیانه های 
خانگی
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 درباره سید میر حسن ارژنگ نژاد

مجسمه ساز نامدار مشهدی که یادگارهایش

می کشند و نفس در شهر زنده اند
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یادداشت

مجید عسکری
رئیس حوزه هنری خراسان رضویرئیس حوزه هنری خراسان رضوی

دچارش شده ایم! تکراری که

درسـت اسـت کـه عاشـورا واقعـه ای بـوده اسـت 

در سـال ۶۱هجـری، امـا همه بـاور دارنـد فرهنگ 

عاشـورایی ظرفیتی اسـت کـه تا سـال ها می تواند 

تغذیه کننده و پشتیبان فرهنگ دینی ما باشد. اگر 

دقیق شـویم، عاشـورا واقعـه ای اسـت فرهنگی که 

مبتنی بر عوامل فرهنگ سـاز اتفاق افتاده اسـت.

بـرای همیـن اسـت کـه مـا همچنـان ادامه دهنده 

روضه هـا و عزاداری هـا و مناسـک محـرم پـس از 

قرن ها هسـتیم.

البتـه یکی از عوامـل اصلی ایـن فرهنگ، اخلاص 

و خـون سیدالشـهدا(ع) اسـت؛ هـمان چیـزی که از 

آن به عنـوان «ثـارا...» نـام می بریـم و معتقدیـم کـه 

محرم و عاشورا یکی از پایه های فرهنگ سازی اش 

همان حدیثی اسـت کـه می گوید:«براى شـهادت 

حسـین(ع) حـرارت و گرمایـى در دل هـای مؤمنان 

اسـت که هرگـز سرد و خاموش نمی شـود.»

ــی و  ــع فرهنگ ــنر و صنای ــانه، ه ــه رس ــا در عرص م

ــی رســیده ایم و تحــولات  ــه دوران مدرن هــنری ب

زیــادی در شــیوه فرهنگ ســازی و صنایــع 

ــر  ــه اگ ــت ک ــده اس ــود آم ــنری به وج فرهنگی ه

می خواهیم فرهنگ عاشــورایی بیشــتر از گذشته 

جهان شــمول و منتقل شــود، باید عــلاوه بر حفظ 

مناســک و نــوع عزاداری هــای ســنتی و تأکیــد بر 

حفــظ ایــن شــیوه از عزاداری هــا و هیئت هــا، بــه 

هــنر و رســانه و صنایــع فرهنگــی هــم جدی تــر از 

قبــل توجــه کنیــم.

ای در  اسـتفاده از محصـولات هـنری و رسـانه 

ارتبـاط بـا فرهنـگ عاشـورایی در دو جنبـه بسـیار 

مهم اسـت: نخسـت جنبـه اطلاع رسـانی و بازتاب 

عزاداری های سنتی و محافل فرهنگ ساز در حوزه 

هنری و رسـانه ای که بایـد به عنوان نشـان دهنده 

گسـتره ایـن فرهنـگ در همـه ابعاد سرزمیـن ما در 

همـه قشرهـا و فرهنگ هـا اتفـاق بیفتـد. اما بخش 

دیگـری از محصولات هنری ما محصـولات مبتنی 

بر مضامین و پیام های عاشـورایی اسـت که در این 

بخـش از محصولات هنری به نظر می رسـد ما باید 

در فضـای تولیـدات هـنری و رسـانه ای بـه نوآوری 

جـدی برسـیم، چون هـنر و رسـانه در دنیای مدرن 

مبتنـی بـر نـوآوری اسـت و اگـر خلاقیت و نـوآوری 

در هـنر و رسـانه مـدرن اتفـاق نیفتـد، بـه آن اتفاق 

جهان شـمولی که مدنظر اسـت، نخواهیم رسـید.

دربـاره چرایـی نـوآوری بایـد گفـت: واقعه عاشـورا 

موضوعـی منحـصر بـه ۱۴۰۰سـال پیش نیسـت،

بلکه یک فرهنگ اسـت و ایـن فرهنگ می تواند در 

هر عصری مطابـق با نیازهای آن عصر پاسـخگوی 

نیازهای فرهنگ سـازی جامعه باشـد. این نوآوری 

محتوایـی به معنـای ارتبـاط فرهنـگ عاشـورا بـا 

مسـائل روز هر عـصر، باعـث اسـتقبال مخاطب از 

محصولات هنر عاشـورایی می شـود.

اگـر از نـگاه تبلیغی و ترویجـی با ابزار هنر و رسـانه 

بـه حدیث «کل یوم عاشـورا و کل ارض کربلا» توجه 

شـود، می بینیـم کـه اصلی ترین پاسـخ بـه چرایی 

نوآوری مضمون و محتواسـت...

 معاون شهردار مشهد از افزایش دوبرابری 
درخواست شهروندان برای خدمات «امداد گیاه» خبر داد

کمک به ۴۲۰۰  اصله درخت

هــای پــرورش و    گروه
نگهــداری گیاهــان در خبر

شهرداری مشهد باتوجه به 

ــورت  ــان به ص ــوع کارش ن

ــه رشــد و  ــوط ب ــه ای در مباحــث مرب حرف

نگهــداری گیاهــان و درختــان بــا نــگاه بــه 

ــد. ــت می کنن ــهد فعالی ــهر مش ــم ش اقلی

باتوجه بــه ایــن تجربه بــا ایجــاد گروه های 

«امداد گیاه» در شهرداری، خدمت رسانی،

امــداد و تیــمار درختانــی کــه شــهروندان 

جلــو خانه هایشــان کاشــته اند نیــز انجام 

می شود.

دراین زمینــه، معــاون محیــط زیســت 

و خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد 

از افزایــش دوبرابــری درخواســت های 

شــهروندان بــرای بهره منــدی از خدمات 

گروه هــای امداد گیاه در پنج ماه نخســت 

امســال خــبر داد.

به گـــزارش پایـــگاه اطـــلاع رســـانی 

ــا  ــی بـ ــی نجفـ ــهد ، علـ ــهرداری مشـ شـ

اعـــلام ایـــن خـــبر اظهـــار کـــرد: اکنـــون 

ـــه  ـــدف ارائ ـــا ه ـــاه ب ـــداد گی ـــروه ام ـــج گ پن

ــه  ــی بـ ــکی و حمایتـ ــات گیاه پزشـ خدمـ

درختـــان شـــهر مشـــهد فعـــال هســـتند 

ـــر  کـــه پـــس از اعـــلام شـــهروندان مبنـــی ب

ـــی از  ـــات حمایت ـــه خدم ـــان ب ـــاز درخت نی

طریـــق ســـامانه ارتباطـــات مردمـــی ۱۳۷،

ایـــن گروه هـــا بـــه محـــل مدنظـــر اعـــزام 

می شـــوند و خدمات لازم را به شـــهروندان 

عزیـــز ارائـــه می کننـــد.

وی ادامه داد: اکنون بر اساس شرح وظایف 

شــهرداری ها، ارائــه خدمــات نگهــداری 

بــه درختــان فقــط در معابــر اصلــی شــهر 

ــلاش  ــر اســت. دراین راســتا ت امکان پذی

شــده اســت بــا راه انــدازی گروه هــای 

ــان  ــه درخت ــات لازم ب ــاه، خدم ــداد گی ام

معابــر فرعــی نیــز ارائــه شــود.

نجفــی افــزود: ایــن خدمــات شــامل 

پاشــی، اصــلاح آبخــور  عملیــات سم 

درختــان، حــذف پاجــوش و تنه جــوش و 

ــت. ــان اس ــمار درخت تی

معاون خدمات شــهری شــهرداری مشهد 

ادامه داد: خوشبختانه در سال۱۴۰۰ بیش 

از ۷۵۰۰اصلــه درخــت بــا درخواســت 

شــهروندان تیــمار شــده اند و در پنــج مــاه 

نخســت امســال نیز بیــش از ۴۲۰۰ اصله 

درخــت از خدمــات امدادگیــاه بهره منــد 

شده اند.

نجفی گفت: میزان درخواســت ثبت شده 

شهروندان برای دریافت خدمات امدادگیاه 

در پنــج مــاه نخســت ســال۱۴۰۰ حدود 

هشــتصد درخواســت بــوده کــه ایــن 

ــه  ــال ب ــت امس ــاه نخس ــج م ــدد در پن ع

بیش از ۱۸۰۰ درخواســت رســیده اســت 

و نشــان دهنده افزایش بیش از دوبرابری 

درخواســت های شــهروندان است.

معــاون محیــط زیســت و خدمات شــهری 

شــهرداری مشــهد افــزود: شــهروندان 

ــامانه  ــق س ــد از طری ــهدی می توانن مش

ارتباطــات مردمــی ۱۳۷ درخواستشــان 

را بــرای دریافــت خدمــات گروه هــای 

ــد. ــلام کنن ــاه اع امدادگی

۱۶ اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآراادامه

اینفــــوشهــــر

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و برای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

اربعین |مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی 
یـن  اسـتانداری خراسـان رضوی آخر
اقدامات برای حضور اتباع افغانسـتانی 
در پیاده روی اربعین امسـال را اعلام کرد.

اقتصاد | از روده گوسـفند بـرای تولید نخ 
بخیه جذب شـونده اسـتفاده می شـود.
بـا وجـود اینکـه امـکان تولید نـخ بخیه 
در کشـور فراهـم اسـت، روده گوسـفند 
به علـت انحصـار بخـش خصوصـی در 
کشـور، به صـورت متری صادر می شـود 
و نخ بخیه سـانتی متری از دیگر کشـور ها 

وارد می شـود.

اینفوگرافـی | در ایـن اینفوگرافی ترکیب 
درصد هزینه خانواده های شـهری ایران 
در سال ۱۴۰۰ ارائه شـده است؛ اطلاعاتی 

که برای شـما جالـب خواهد بود.

اقتصاد | در اسـتان روزانه ۱۰تن گوشـت 
گوساله و ۵تن گوشت گوسفند بسته بندی 
و به سـردخانه شرکت پشتیبانی امور دام 
منتقـل می شـود. بااین حـال، مشـکلی 

به نـام تأمین نهـاده دامی وجود دارد.

 حضور اتباع افغانستانی در پیاده روی اربعین

همه چیز درباره روده گوسفند

ترکیب انواع هزینه خانوارهای شهری

مشـکلی به نام تأمین نهاده های دامی

آتش نشانی مشهد در یک نگاه

 میانگین حوادث روزانه 

میانگین مزاحمت های تلفنی

میانگین زمان رسیدن به حادثه

آتش نشانی
کمبود 

ایستگاه های مشهد 
تا رسیدن  به تعداد 

استاندارد

میانگین تماس های روزانه

میانگین تعداد عملیات روزانه

  آتش نشان های مشهد

۶۲مورد

۷۰۶تماس

۴ دقیقه و ۲۴ثانیه

ایستگاه۵۳ایستگاه ۱۴
هر ۵۰ هزار نفر  یک ایستگاه

تماس ۱۸۶۱

۶۲مورد

نفر ۱۴۴۱

استاندارد ایستگاه های آتش نشانی
متناسب با جمعیت

استاندارد استاندارد ایستگاه های آتش نشانی
متناسب با جمعیت
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جاده های دلتنگ
عکسی با موضوع «کرونا و زائران پیاده» که در دومین جشنواره بین المللی  رسانه ای امام 

 در تیر ۱۴۰۱ حائز رتبه دوم شد
(ع)

رضا

عکس: محمد حسن صلواتی | فوتوشهر
عکس روز

۵شنبه
۲۷ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۲۰
شـــــماره ۳۷۳۸

۵شنبه
۲۷ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۲۰
شـــــماره ۳۷۳۸

ورود انفرادی میوه به سبد خانوار

مهدی محمدی

 رئیـس اتحادیـه بارفروشـان گفتـه اسـت کـه 

مـردم بـه خریـد دانـه ای میـوه روی آورده اند.

بـه میان مردم رفتیم تا ببینیم آن ها دراین باره 

چه می گویند:

کاش همان طور که خرید هندوانه به صورت 

دانه ای خجالت نداشت، خریدن گیلاس به صورت 

یک دانه ای هم خجالت نداشت.

 ما خوشبختانه وضعمان این قدر خوب هست 

که به صورت دانه ای میوه نخریم و وزنی میوه بخریم،

مثلا امروز ۱۵۰گرم زردآلو خریدیم.

کسانی که به فکر مهاجرت به کشورهایی بودند 

ای میوه می خرند، دیگر لازم  که مردمش دانه 

نیست مهاجرت کنند چون خودمان هم همان طوری 

داریم می شویم!

تا چند وقت پیش می گفتیم به جای دو کیلو 

سیب، دو، سه تا موز بخریم، ولی حالا قدرت خریدمان 

به دو، سه دانه سیب رسیده است.

 امروز بابام خیار خریده بود، گفتم: کاش موز 

می خریدی! گفت: سعی کن موز در نگاه تو باشد،

نه در خیاری که بدان می نگری!

هایم می گویم خاصیت  من هر چه به بچه 

میوه ها در پوستشان است باز هم گوش نمی کنند 

و امروز هم دوباره پوست هندوانه را نخوردند.

البته اگر پیاز را میوه حساب کنند، من همچنان 

قدرت خرید میوه به صورت کیلویی را دارم.

فکـر کنـم اگـر بـا همیـن فرمـان پیـش برویـم،

داخـل میوه فروشـی ها هـم از همیـن تـرازوی 

طلافروشـی ها کـه دقتشـان یکصـدم گـرم اسـت 

بگذارند!

البتـه زیـاد هـم بد نشـد، چـون قبلا اگر کسـی 

بـه مـن می گفـت: گلابـی یـا مثـلا هویـج خیلـی 

ناراحـت می شـدم. ولـی ایـن روزهـا اگـر کسـی با 

چنیـن القابـی صدایـم کنـد برایـم جـای بسـی 

مسرت و خوشحالی است!

 مـن بـرای اینکه مـزه مـوز را از یاد نـبرم، هر ماه 

یک آدامس شـیک با طعم موز می خرم.

 مـا، بزنـم به تختـه، همیشـه خدا، حداقل یکی 

دو تـا مـوز و دو تا سـیب و یـک خوشـه انگـور و دو تا 

هلـو تـوی خانـه داریـم و هیـچ وقـت نشـده از ایـن 

مقـدار کمـتر شـود. فقط چـون مصنوعی هسـتند 

نمی شود بخوریمشان!

شوخی
بی شوخی

یادی از بابک برزویه که در آستانه روز جهانی عکاسی تنهایمان گذاشت

عشق نهفته در عکاسی

حمید سبحانی| عکاس

از عکاسـی نوشـتن بـرای من که دسـتی بر آتش دارم سـهل 

و ممتنع اسـت. سـهل، بـرای اینکـه بـا آن زندگـی می کنم.

سـخت، برای اینکه به کدام بُعد آن نور بیندازم که مخاطبان 

ایـن یادداشـت بـا حقیقـت آن روبـه رو شـوند. تلخی هـا و 

شـیرنی ها، سـختی ها و لذت هـا. بـه قـول بابـک برزویـه 

«عکاسـی در ذات خـود عشـقی نهفته دارد که بابـت آن باید 

هزینـه داد و از خیلـی چیزها گذشـت.»گفتم بابک برزویه؛

چـون او بعـد از ۷ مـاه جـدال بیـن مـرگ و زندگی در آسـتانه 

روز جهانـی عکاسـی، سه شنبه شـب از میـان مـا رفت.پس 

شرط معرفت این اسـت از او کـه یکی از مهم ترین عکاسـان 

سـه دهـه اخیـر ایـران بـود در آسـتانه روز جهانـی عکاسـی 

بگویم.پزشـک زاده ای کـه نه تنهـا پدر ، خواهـر و برادرانش 

هـم هر کدام در رشـته های مرتبـط با طبابـت تحصیل کرده 

و مشـغول اند و شـاید راه و مشـی متفاوت بابک را هم نفسی 

با بزرگان سـینمای ایـران مرحوم عـزت ا... انتظامی و علی 

نصیریان باعث شد. فیلم «مدرسه ای که می رفتیم» ساخته 

داریوش مهرجویی در سـال ۵۸ هم زمان بود با ده سالگی 

بابـک و انتخـاب او برای یکـی از نقش های ایـن فیلم.

اتفاقی که باعث شـد بعدها بابک بین رشته عکاسی 

و پزشـکی کـه در کنکور امتیاز ورود هـردو را هم آورده 

بود؛ عکاسـی را بر شـغل خانوادگـی ترجیح دهد.

عشـق بـه عکاسـی و تجربـه لذت بخـش 

دنیای سینما باعث شد که بابک برزویه 

مهم ترین عکاس سـینمایی کشـور 

اثـر سـینمایی   ۶۴ لقـب بگیـرد.

بـالای  و سریـال کارنامـه بلند 

برزویـه اسـت و در ایـن میـان او 

عکاس لحظاتی ماندگار از آثاری 

بـوده کـه لحظـات خاطره سـازی 

«قصه هـای  را بـرای مـردم رقـم زده انـد.

بـان»، «محاکمـه در خیا بـه»، «سـفر بـه چزا مجیـد»،

... «کیـف انگلیسـی» «شـب های بـرره»، «اخراجی هـا»،

و ده هـا نـام مانـدگار دیگـر، آثـاری اسـت کـه بـا نـام او گـره 

خـورده اسـت. در ایـن میـان گاه نیـز نقش هایـی را بـازی 

کـرده اسـت. سـیمرغ بلوریـن بهتریـن عـکاس بـرای فیلـم 

«سـفر بـه چزابـه» در سـال ۷۵ و انتشـار کتـاب عکـس فیلـم 

«محاکمـه در خیابان» بـه عنـوان اولیـن کتـاب عکـس یک 

فیلم از شاخص ترین موفقیت های او در این عرصه است. او 

بعدهـا با حضـور در فتوکال جشـنواره های معتبر، کن، ونیز 

و برلیـن؛ نـام خود را بـه عنوان اولیـن عکاس ایرانـی در این 

رویدادهـای مهم ثبت کرد.امـا در کنار این ژانر بابک برزویه 

در عکاسـی خبری و همـکاری با خبرگزاری هـای مختلف،

عکاسـی تبلیغاتـی، کارگردانـی فیلم تئاتـر نیـز موفق عمل 

کرده اسـت. امـا به راسـتی دلیل ایـن حجـم از موفقیت چه 

بوده است. بگذارید علت آن را در بریده حرف های گاه به گاه 

خـودش پیـدا کنیـم.«در کار بایـد آینـده رو نـگاه کـرد، فقط 

بـه روبـه رو و رفـتن، همیشـه به قطـار در حال حرکت سـنگ 

می زننـد؛ امـا نبایـد ترسـید و عاشـقانه باید پیـش رفت»«ما 

بایـد یـاد بگیریـم دسـت هـم رو بگیریم،بـرای هم دسـت 

بزنیم، باهم خوشـحال باشـیم»«اثری که آن نداشـته 

باشـد و یـک تیـک ذهنی بـه مخاطب ندهـد ماندنی 

نیسـت و ایـن میـسر نیسـت مگـر بـه دانـش، آگاهی 

اجتماعـی و گسـتره جهان بینی عکاس»

یمـی فیلـم  ی قد هـا   ز عکس پشـت یکـی ا

«مدرسـه ای که می رفتیم» مرحـوم انتظامی 

نوشـته بـود «آرزو می کنم خداونـد عمری 

عطـا کند کـه روزی جلـو دوربیـن بابک 

برزویـه عزیـز بـازی کنـم» ایـن اتفـاق 

هیچ وقت در دوران حیات این دو عزیز 

اتفـاق نیفتـاد، حـالا کـه بابـک برزویـه 

بـه آن جهـان شـتافته اسـت؛ امیـدوارم آنجـا 

اتفاق بیفتد.

اول 
شخص

روز جهانـی عکاسـی، سه شنبه شـب از میـان مـا رفت.پس 

شرط معرفت این اسـت از او کـه یکی از مهم ترین عکاسـان 

سـه دهـه اخیـر ایـران بـود در آسـتانه روز جهانـی عکاسـی 

،پزشـک زاده ای کـه نه تنهـا پدر ،پزشـک زاده ای کـه نه تنهـا پدر ، خواهـر و برادرانش  .

هـم هر کدام در رشـته های مرتبـط با طبابـت تحصیل کرده 

و مشـغول اند و شـاید راه و مشـی متفاوت بابک را هم نفسی 

با بزرگان سـینمای ایـران مرحوم عـزت ا... انتظامی و علی 

« فیلم « فیلم «مدرسه ای که می رفتیم» ساخته  نصیریان باعث شد.

داریوش مهرجویی در سـال ۵۸ هم زمان بود با ده سالگی 

بابـک و انتخـاب او برای یکـی از نقش های ایـن فیلم.

اتفاقی که باعث شـد بعدها بابک بین رشته عکاسی 

و پزشـکی کـه در کنکور امتیاز ورود هـردو را هم آورده 

 عکاسـی را بر شـغل خانوادگـی ترجیح دهد.

عشـق بـه عکاسـی و تجربـه لذت بخـش 

دنیای سینما باعث شد که بابک برزویه 

مهم ترین عکاس سـینمایی کشـور 

اثـر سـینمایی   ۶۴ لقـب بگیـرد.

بـالای  و سریـال کارنامـه بلند 

برزویـه اسـت و در ایـن میـان او 

عکاس لحظاتی ماندگار از آثاری 

بـوده کـه لحظـات خاطره سـازی 

«قصه هـای  را بـرای مـردم رقـم زده انـد.

رویدادهـای مهم ثبت کرد.امـا در کنار این ژانر بابک برزویه 

در عکاسـی خبری و همـکاری با خبرگزاری هـای مختلف

عکاسـی تبلیغاتـی، کارگردانـی فیلم تئاتـر نیـز موفق عمل 

کرده اسـت. امـا به راسـتی دلیل ایـن حجـم از موفقیت چه 

بوده است. بگذارید علت آن را در بریده حرف های گاه به گاه 

خـودش پیـدا کنیـم.«در کار بایـد آینـده رو نـگاه کـرد

بـه روبـه رو و رفـتن، همیشـه به قطـار در حال حرکت سـنگ 

می زننـد؛ امـا نبایـد ترسـید و عاشـقانه باید پیـش رفت

بایـد یـاد بگیریـم دسـت هـم رو بگیریم،بـرای هم دسـت 

بزنیم، باهم خوشـحال باشـیم»«اثری که آن نداشـته 

باشـد و یـک تیـک ذهنی بـه مخاطب ندهـد ماندنی 

نیسـت و ایـن میـسر نیسـت مگـر بـه دانـش،

اجتماعـی و گسـتره جهان بینی عکاس»

یمـی فیلـم  ی قد هـا   ز عکس پشـت یکـی ا

«مدرسـه ای که می رفتیم» مرحـوم انتظامی 

«نوشـته بـود «نوشـته بـود «آرزو می کنم خداونـد عمری 

عطـا کند کـه روزی جلـو دوربیـن بابک 

برزویـه عزیـز بـازی کنـم» ایـن اتفـاق 

هیچ وقت در دوران حیات این دو عزیز 

اتفـاق نیفتـاد، حـالا کـه بابـک برزویـه 

بـه آن جهـان شـتافته اسـت؛ امیـدوارم آنجـا 

اتفاق بیفتد.

سفر به شهری جهانی

اگـر ۳۰۰مـتر از «پايـاب» پايـين رویـد وارد قنـاتى می شـوید 

كـه ۲۵۰۰سـال پيـش بـا دسـت انسـان و بـدون اسـتفاده از 

ابـزار فنـاورى امـروزى سـاخته شـده اسـت. قنـات قصبـه 

گنابـاد از جملـه پديـده هـاى حـيرت انگيـز جهـان و نمـاد 

سـازگارى انسـان بـا طبيعـت اسـت كـه بـه عنـوان تنهـا اثر 

از خراسـان رضـوى در ۲۵ تـير سـال ۹۵ در فهرسـت مـيراث 

جهـانى يونسـكو ثبـت شـد و همين ثبـت جهانى امـروز پاى 

بسـيارى از گردشـگران اروپايـى را به گناباد باز كرده اسـت.

قصبه گناباد ۴۷۲ حلقه چاه دارد كه در ۳۳ كيلومتر و تا عمق 

سـيصد مترى زمـين پيش رفته اسـت. عـلاوه بر ایـن گناباد 

شـهری اسـت کـه آیین عـزاداری ویـژه خـود را در ایـام محرم 

دارد. برای آخر هفته سـفر به این شهر خالی از لطف نیست.

سفر به شهری جهانی

چمدان

 رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی:

۹۰ درصد باشگاه های شطرنج مشهد مجوز ندارند
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مناجات و حکایات
خشـم بیـش از حـد گرفتن وحشـت آرد و لطـف بی وقـت هیبت بـبرد. نه چندان درشـتی کن که 

از تـو سـیر گردنـد و نه چنـدان نرمی که بـر تو دلیر شـوند.

........ چو فاصد که جراح و مرهم نه اسـت درشـتی و نرمی به هم در به اسـت

.......... نه سسـتی که ناقص کند قدر خویش درشـتی نه گیرد خردمند پیش

............ نه یک باره تن در مذلت دهد نه مر خویشـتن را فزونی نهد

شـبانی با پدر گفت: ای خردمند......... مـرا تعلیم ده پیرانه یک پند

......... کـه گردد خیره گرگ تیز دندان بگفتـا: نیکمـردی کـن نـه چنـدان

گلستان سعدی/ باب هشـتم، در آداب صحبت/ حکمت شماره ۱۸


